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رفراندوم
بازکردن قفل تصمیم گیری 

چندی است سخنان گاه و بی گاه رئیس جمهور  �
درباره همه پرســی، ســبب بالاگرفتــن بحث های 
بسیاری شــده اســت. هر چند روحانی، هیچ گاه 
به روشــنی بیان نکرده اســت که این همه پرسی 
در چه زمینه ای ضرورت دارد، اما شــواهد نشــان 
می دهد منظور وی، احتمالا حوزه سیاست خارجی 
و مذاکره با غرب اســت. این کار در ایران بی سابقه 
بوده و از دید قانون اساســی نیز همه پرسی تقریبا 
منحصــر بــه اعمال قــوه  مقننه اســت. پس اگر 
هدف همه پرسی، مســائل مربوط به امور خارجه 
باشــد، باید از رهگــذر اختیارات مجلــس به آن 
پرداخته شــود. امــا بحث در اینجا بر ســر امکان 
و درســتی انجام این کار جــدا از انگیزه و اهداف 
دولت روحانی  اســت. هر چند نمونه های پیشین 
همه پرسی در ایران همگی الزام آور بوده اند، اما در 
قانون اساسی نه به مشــورتی یا الزام آوربودن آن 
اشاره ای شــده و نه کاربردش به سیاست داخلی 
یا خارجی محدود می شود. حضور همه پرسی در 
کنار دیگر شیوه های انتخابات غیرمستقیم بی دلیل 
نیست. گرچه دموکراسی معمولا از راه نمایندگی 
اعمال می شود، ولی همه پرسی به عنوان یادگاری 
از دوران دموکراسی مستقیم، به شهروندان اجازه 
می دهد نظرات گذشــته خــود را اصلاح یا بر آنها 
تأکیــد کنند. همه پرســی ابزاری بــرای پایان دادن 
به اختلافــات لاینحل نمایندگان مردم به شــمار 
می رود. از ســوی دیگر می تواند پشــتیبان بخشی 
از نماینــدگان مــردم در برابر بخشــی دیگر، برای 
پیشبرد سیاستی خاص باشد و البته طبیعی ا ست 
چنین مواردی در حوزه سیاســت خارجی نیز قرار 
پیشینه ای  گیرد.همه پرسی در سیاســت خارجی، 
جهانی دارد. در همه پرسی مردم سیاست کلی را 
تعییــن یا نتیجه یک فراینــد را تأیید و رد می کنند، 
البتــه این کار فقط در صورتــی رخ می دهد که یا 
اختلاف میان نمایندگان شــان بسیار ژرف یا بحث 
بر ســر موضوعی به شــدت مهم باشــد و نیاز به 
نظــر مســتقیم مردم حــس شــود. هم اکنون در 
ایران، شــماری از منتخبان ملــت معتقدند  مردم 
مخالــف مذاکره با غرب به ویژه آمریکا هســتند و 
برخی دیگر مدعی اند نظر مردم چنین نیســت، اما 
هیچ یک، دلیل محکمــی برای اثبات دعوی خود 
ندارند.با فرض ممکن بودن برگزاری همه پرســی 
در سیاســت خارجی از منظر قانونــی، اگر  نتیجه 
موافق نظر جناح رئیس جمهور باشــد، این امکان 
فراهم می شــود که کار مطابق میــل آنها و بدون 
اعتراض پیش برود، در غیر این صورت، چون رأی 
مردم مخالف نظر دولت اســت، پس شهروندان 
به نوعی  به دولت نه گفته اند. در چنین شــرایطی 
معمول اســت که با اســتعفای دولــت، راه برای 
اســتقرار دولتی همســو با نظر مــردم که قدرت 
بیشتری دارد، فراهم شود.شــاید در هر دو حالت 
عــده ای از متخصصان، منتقد نظر مردم باشــند، 
اما درســت یا نادرســت، این آرای عمومی  است. 
شــاید نظر مردم کارشناسانه نباشــد، اما هنگامی 
که شکاف میان نمایندگان شان به اندازه ای عمیق 
اســت که به توافق نمی رسند، این تنها راه ممکن 
اســت. حتی امکان دارد آرای عمومی نادرســت 
باشد، اما این آرای غلط ممکن است به نمایندگان 
نیز داده شــود و این هزینه ای اســت که باید برای 
دموکراســی یا خروج از بن بست پرداخت.از سوی 
دیگر همه پرسی های سیاســت خارجی، برخلاف 
برخی نمونه های داخلی، الزام آور و محدودکننده 
نیستند، بلکه بیشــتر حکم یک نظرسنجی رسمی 
و بسیار معتبر را دارند و در صورت همسوبودن یا 
شدن دولت با آن، به منافع ملی آسیبی نمی رسد، 
زیــرا منافع ملی باید با خواســت عمومی منطبق 
باشــد. از ســوی دیگر با این رأی –خواه موافق یا 
مخالف- دولتی ایجاد می شود که توانایی حرکت 
در مســیر انتخابی را داشته باشــد. ازاین رو دست 
دستگاه دیپلماسی بســته نخواهد بود و افزون بر 
این چون تنها یک سیاست کلی پیشنهادی از سوی 
مردم تعیین شــده، هیچ اجباری برای دیپلماسی 
از نظر زمانی یــا فنی وجود ندارد. دولت می تواند 
گفت وگــو را تا هنگامی که به دســتاورد مطلوب 
خود برســد، ادامه دهد و پس از آن نیز دوباره این 
مردم یا مجلس هستند که آن را تصویب می کنند.
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عضو فراکسیون زنان مجلس:
یکی از افتخارات کروز نقش آفرینی 

زنان در صنعت قطعه سازی است

عضو فراکســیون زنان مجلــس از فعالیت ها،  �
خطوط تولید، مراکز طراحی و تولید دســتگاه های 
صنعتی ســایت شماره ۲ شــرکت صنایع تولیدی 
کروز بازدید بــه عمل آورد. در این بازدید مهندس 
سخا، مدیرعامل شرکت کروز و مدیران بخش های 
مختلف از فعالیت ها، مدیریت بهره وری و نظارت 
بــر کیفیــت در این شــرکت توضیحاتــی را برای 
هاجر چنارانــی، نماینده مردم نیشــابور و فیروزه 
در مجلــس ارائه دادند. در ایــن بازدید از دیدگاه 
هاجر چنارانی، قطعه ســازی کروز شــرکتی است 
که توانسته با اســتانداردهای جهانی همراه شود 
و ارزشــمندتر آنکه تعداد زیادی از نیروهای آن را 

زنان تشکیل داده اند.
چنارانی درباره وضعیت صنعت قطعه سازی 
در کشــور گفــت: هم زمان بــا آغــاز تحریم های 
ظالمانه علیــه ملت ایران، به دلیــل نبود قطعه 
مورد نیاز شاهد پرشدن خودروها در کف پارکینگ 
شــرکت های خودروســازی بودیــم، امــا اکنون 
توانســتیم در ایران قطعات مورد نیاز بیشــتری را 

داخلی سازی کنیم.
او افزود: آنچه حائز اهمیت اســت اینکه بعد 
از تحریم بهتر توانســتیم در صنعت قطعه سازی 
مانور دهیم و  تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم، 
البته باید به قطعه ســازان میــدان دهیم تا همه 
قطعات، حتــی قطعاتی را که با قیمت پایین وارد 
می شــد بتوانند در داخل و با همان کیفیت تولید 

کنند.
نماینده مردم نیشــابور و فیروزه درباره ارزیابی 
جایگاه قطعه ســازی شــرکت کروز گفــت: امروز 
افتخار این اســت که هــم قطعات مــورد نیاز را 
می ســازیم و هم الگوهای ســاخت آنها در کشور 
شکل می گیرد که این موضوع باعث افتخار است.
چنارانــی بر ضــرورت حمایت قــوه مقننه از 
صنعت قطعه ســازی تأکید و عنوان کرد: مجلس 
از همه توان خود در راستای ایجاد اشتغال پایدار 
برای هدفمندشــدن این موضوع استفاده می کند؛ 
به ویژه در قطعه ســازی نیز تــلاش می کند که این 

صنعت و اشتغال آن حفظ شود.
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجــی مجلــس در مورد شــرکت 
قطعه ســازی کــروز نیز گفــت: همین کــه کروز 
توانســته در این صنعت خود را به استانداردهای 
جهانــی نزدیک کند و محیط کاری بســیار ســالم 
و با اســتانداردهای بسیار بالا داشــته باشد بسیار 
ارزشــمند اســت، به خصوص اینکه تعداد زیادی 
از نیروهــای آن را زنــان تشــکیل داده انــد. ایــن 
موضوع یکی از افتخارات شــرکت صنایع تولیدی 
کروز اســت و اگر این بنگاه اقتصادی هم اکنون از 
استانداردهای بالایی برخوردار است، به  طور حتم 
زنان نیز در ارتقای این اســتانداردها سهم بسزایی 

دارند.

یکي از این آموزه ها این است که  ادامه از صفحه3
اصلاح طلبان دولتي و حکومتي 
شده و به حکومت چسبیده اند و نتیجه مي گیرند حکومت 
را بایــد رها کننــد. این حرف اگــر به این معنــي بود که 
اصلاح طلبــان (یــا هر جریان سیاســي) نباید بــه دنبال 
قدرت طلبي باشــد حرف درســتي بود. اینکه برخي همه 
منافع را قرباني ماندن در پست مي کنند من اسم این آدم ها 
را بندگان پست مي گذارم؛ از هر جریاني که باشند. ولي اگر 
به این معنا باشــد که یک جریان با پایگاه قوي سیاســي، 
جریاني که پیشینه تاریخي دارد و مي خواهد اصلاحات در 
کشور اتفاق بیفتد، چشمش را بر قدرت و حاکمیت ببندد، 
این درســت نقض اصلاح طلبي و کلا خلاف مصالح ملي 
است. اصلاح طلبي مي خواهد بگوید سازوکارهاي قدرت و 
حاکمیت اشکالات و کاستي هایي در رفتار، ساختار و گفتار 
دارد و باید اصلاح شــود. مي خواهد قدرت را اصلاح کند، 
چون قدرت اســت که جامعه را مدیریت مي کند. این چه 
اتهامي است که اصلاح طلبان همیشه معطوف به قدرت 
هستند. اگر بخواهیم قدرت و حاکمیت را اصلاح کنیم که 
جزء جوهر اصلاح طلبي اســت، چاره اي نیست جز آنکه 
توجه جدي و عمیق به بهبود عملکرد و ارتقای کارآمدي 
حاکمیت داشته باشیم. اینکه اصلاح طلبان حتما باید یک 
حضور قوي و مؤثر در جامعه داشته باشند و در نهادهاي 
مدني به صورت قوي حاضر شــوند، کاملا درست است و 
بیــش از یک دهه اســت که ایــن بحث مطرح شــده و 
اصلاح طلبــان در این راســتا تلاش مي کننــد، البته نقاط 
ضعفي هم داشته اند، اما اینکه بعضي ها مي گویند قدرت 
را رها کنید، کاري نداشته باشید چه کسي روي کار مي آید، 
محصول ایــن حرف چــه مي تواند باشــد؟ محصولش 
رهاکردن و فاصله گرفتن از گفتمان اصیل اصلاح طلبي و 
ســوق یافتن جامعــه به ســمت گفتمان هــاي خطرناك 
خشونت و براندازي یا سپردن تحولات به دست حوادث و 

جریان هاي تندرو است .
    تــا قبــل از ســال ۷۶ نهادهاي مدنــي فربه اي  �

داشــتیم که در کنار عوامل دیگر، منجر به دوم خرداد 
شــدند اما همواره فربگي نهادهاي مدني و پایگاه هاي 
اصلاحات از بخشــي که در قدرت بودند، بیشتر بود. 
 امــروز آن نهادها خیلي باریک و نحیف شــده اند ولي 
همچنان اصرار به درقدرت مانــدن دارند و عده اي به 
هر قیمتي در قدرت هســتند. استدلال کساني که تأکید 
مي کنند نباید به قدرت اصرار کنیم، این است که گاهي 
فاصله گرفتن از قدرت منجر به این مي شــود که بتوان 
با فراغ بال بیشــتري به قدرت بازگشت تا اینکه مثلا 
کســي مثل بهروز نعمتي و کاظم جلالي در فهرســت 

اصلاح طلبان براي تهران باشند.
 بحث ائتلاف را که مطــرح کردم، ضرورت زمانه بوده 
اســت، یعني همان زمان هم اصلاح طلبان رســما اعلام 
کردنــد و مردم هم پذیرفتند کــه رأي دادند. چون در این 
مجلس تندروها در اکثریت هستند و نشان مي دادند هر روز 
یک لطمه به مردم وارد مي کنند؛ مي خواهیم این مجلس 
تندرو نباشد. اعلام کردند مجلس اصلاح طلب آن چناني 
هــم نمي خواهیم؛ چون نمي توانیــم و اجازه نمي دهند. 
مجلس ششــم هم امکان ندارد تشــکیل شود. کمااینکه 
همان زمان نیروهایي ثبت نام کردند و رد صلاحیت شدند 
ولي اصلاح طلبان شــعار ندادند که مي خواهیم مجلس 
اصلاح طلب داشته باشیم؛ گفتند مجلس معتدل. فرض 
کنید اصلاح طلبان این کار را نمي کردند و مجلسي تندروتر 
از مجلس نهم تشکیل مي شد و هر روز خسارت بیشتري 
به کشور وارد مي کرد. پس این کار یک کار عاقلانه و مبتني 
بر خرد جمعي بــود. اما اینکه مي گویید به جامعه مدني 
توجه شود، کاملا درســت است. اما به چه معني است؟ 
اصلاح طلبي دو پــا دارد؛ یکي حکومت و یکي جامعه و 
مردم. ایــن دو پا باید با هم جلو برود. نمي شــود یکي را 

رها کرد و دیگري را چســبید. ممکن است بگویید در یک 
مقطع به هر دلیلي شرایط ایجاب مي کند که در انتخابات 
شــرکت نکنیم. در برخي کشــورهاي پیشرفته هم گاهي 
برخي احزاب بحث تحریم انتخابــات را مطرح مي کنند. 
اصلاح طلبان گرچه هیچ وقت از تحریم صحبت نکرده اند 
اما ایــن کار عجیب و پیچیده نیســت. اما در یك کشــور 
توسعه یافته و پیشرفته با دموکراسي یا نیمه توسعه یافته 
و نیمه دموکراســي نمي شــود انتخابات را کنار گذاشت. 
ممکن اســت در مقطعي این کار را بکنید. اما اساس هر 
نظامي انتخابات اســت ولو دموکراســي اش هم نیم بند 
و حداقلي باشــد. مي توانید نقد کنید کــه اصلاح طلبان 
جامعه را رها کرده اند یا بیشــتر به قدرت توجه دارند که 
قبــول دارم اصلاح طلبان کمتر در جامعــه حضور دارند 
و کار کرده انــد و ایــن نقطه ضعف را باید جبــران کرده و 
ارتباطشــان را با جامعه بیشــتر کنند؛ به ویژه در شــرایط 
کنوني کــه اصلاح طلبان را هدف گرفته انــد. اما خودتان 

توجه کنید که ســؤال و اعتراض 
مي کنیــد که چــرا اصلاح طلبان 
از کســي که اصلاح طلــب نبود، 
دفاع کردند؟ همین گفته نشــان 
مي دهد اتفاقــا اصلاح طلبان به 
قــدرت نچســبیده اند وگرنه این 
کار را نمي کردنــد. آن دولت هم 
تعهدي بــه اصلاح طلبان نداده 
که با ما مشــورت کنــد. از برخي 
اصلاح طلبان بعدا طبق تشخیص 
خودش استفاده کرده اما تعهدي 
در این میان وجود نداشته است. 
کنشگران اصلي سیاست هم که 
اصــلا در قدرت حضــور ندارند. 
بعضي هم هســتند کــه به نام 

اصلاح طلبان در قدرت هستند و بد عمل مي کنند که مورد 
نقد اصلاح طلبــان هم بوده و در همــه جناح ها افرادي 
بوده اند که رفتارهاي نادرست و فرصت طلبانه داشته اند. 
البته این نقد به اصلاح طلبان وارد است که باید این موارد 
را شفاف تر با مردم در میان بگذارند و فاصله خودشان را 
با نیروهایي که در تراز اصلاح طلبي نیستند و رفتارهایشان 
نقض اصلاح طلبي را نشــان مي دهد، مشــخص کنند و 

معلوم شود این کارها مربوط به اصلاح طلبان نیست.
     در مقطع فعلي سیاست ائتلافي پاسخ گو است؟ �

  خیر. به این دلیل که نیازي نیست و دردي از دردهاي 
کشــور برطرف نمي کند. امروز مجلســي مي خواهیم که 
 به جایگاه اصلي اش برگردد و مجلســي شــود که قانون 
اساســي خواسته اســت و میزان رأي مردم باشد. ائتلاف 
ایــن اتفاق را تضمین نمي کنــد. ائتلاف مجلس غیرتندرو 
را تضمین مي کرد ولي الان ســازوکار شفافیت و نیروهاي 
توانمند این کار را تضمین مي کند. اینکه موانع چقدر اجازه 
ایــن کار را بدهند یا نه، بحث ثانویه اســت. اصلاح طلبان 
به وظیفه ملي و مردمي خودشان عمل مي کنند. طبیعي 
است که موانعي هم پیش رویشان است که اعلام خواهند 
کرد. یکي از الزامات همین پاسخ گویي یا صحبت با مردم یا 
بسیج کردن افکار عمومي است. آراي خاموش وقتي بیدار 
مي شوند که بخواهند به اصلاح طلبان رأي دهند. ما الان 
با تکثرگرایي بسیار زیاد در جریان اصلاح طلبان مواجهیم. 
تکثر امر دموکراتیکي اســت اما اگر به انشــقاق برســد یا 
چندصدایي ایجاد کند که باعث گمراه شدن ذهن ها شود و 
به نتیجه واحدي نرسد، نتیجه انتهایي که رأي دادن است 
هم اتفاق نخواهد افتاد. الان به صداي واحدي رسیده اند، 
قرار است برسند یا ترجیح مي دهند هرکدام ساز خودشان 
را بزننــد؟ حتــي در مقطعي ســازوکاري بــراي رهبري 
اصلاحات را مطرح کردند که واکنش عمومي اصلا مثبت 
نبود. درست اســت که نقش کاریزماتیک آقاي خاتمي را 

همه قبول دارند و داشــتن یک مدیر از دل جریان ها شاید 
درســت باشــد ولي در این مقطع حتــي آن هم جوابگو 

نیست و براي افکار عمومي خیلي جالب نبود.
 یک نکتــه بارها گفته شــده که یکــي از ویژگي هاي 
اصلاح طلبي تکثر و تنوع نظرات است. مکمل آن هم این 
اســت که اصلاح طلبان چیز پنهاني نداشته و همیشه با 
مردم رو بوده اند. هنــر اصلاح طلبي این بوده که بتواند از 
دل این تکثر در مسائل راهبردي، در مسائل ملي به اجماع 
برسد. جاهایي نقطه ضعف داشته؛ مثلا سال ۸۴ تکثر به 

کشور ضربه زد.
اگــر در ســال ۸۴ اجماعــي صــورت مي گرفــت و 
اصلاح طلبان به این تراز از پیشرفت و فرهیختگي رسیده 
بودند که به اجماع برسند، به احتمال زیاد سیاست کشور 
به گونــه دیگري رقم مي خورد. در یک دهه گذشــته این 
هنر را اصلاح طلبان به دلایل عدیده پیدا کرده اند که یکي 
حوادث ۸۴ و ۸۸ بود که ایجاب مي کرد اصلاح طلبان فقط 
منافع ملي را در رأس قرار دهند 
و براساس خرد جمعي و اجماع 
عمل کنند؛ بنابرایــن در عین این 
تکثرها اجماع حاصل شــد؛ ولي 
یادمان باشــد که ایــن اجماع ها 
پس از تکثرها رخ داد. در جریان 
اصلاح طلبي این طور نیســت که 
کســي دســتور بدهد چطور فکر 
کنید. آقاي خاتمي هم هیچ وقت 
حرف آخر را اول نمي زند و حرف 
آخــر خودش هــم در ابتدا براي 
خودش معلوم نیســت و در دل 
همین گفت وگوها و نشست هاي 
را  ایشــان خرد جمعي  مختلف 
مي ســنجد و همراه بــا آن پیش 
مــي رود و حرف هــاي نهایــي از دل خــرد جمعي گفته 
مي شود. یک سال قبل ببینید مواضع اصلاح طلبان چقدر 
تکثر داشــت و امروز چقدر نزدیک شــده اند. دو فرایند به 
شــکل جدي در بین اصلاح طلبان جریان پیدا کرده؛ یکي 
فرایند گفت وگو اســت که با هــم صحبت مي کنند و دوم 
اینکه معطوف به این اســت که به اجماع برسد. فرهنگ 
گفت وگو مي تواند تا بي نهایت ادامه داشته باشد؛ اما باید 
به اجماع منتهي شــود. صحبت هاي من از دل تعاملات 
و گفت وگوها درآمده و شــخصي نیســت. شــوراي عالي 
سیاست گذاري هم که تشکیل شده، مظهر خرد جمعي و 
اجماع است که با هم تصمیم مي گیرند و اصلاح طلباني 
هم که خارج از شورا هستند، کمک مي کنند و پشتیبان این 

جریان هستند تا راهبردهاي موردنیاز اتفاق بیفتد.
    در شــرایطي که زمان زیادي تا انتخابات نمانده،  �

به نظرتان زمانش بود که از رهبري اصلاحات صحبت 
شــود یا نه؟ و اینکه قائل به این هســتید که مدیریت 
آقاي خاتمي خیلي گره گشــا بوده و هنوز هم هست و 

یک نوع اقبال عمومي به ایشان وجود دارد؟
اینکه آقاي خاتمي با اقبال عمومي مواجه   بوده یا یک 
نوع مرجعیت براي اصلاح طلبان اســت، واقعیت است؛ 
اما اینکه بگوییــم اصلاح طلبان همه چیــز را به خاتمي 
احاله کرده و به فکر سازوکار راهبري و مدیریت اصلاحات 
نیستند، قطعا اشتباه اســت و بیشتر عملیات رواني است 
که عده اي از ســر ناآگاهي یا تحلیل غلط و عامدانه انجام 
مي دهند. آقــاي خاتمي خودش بیــش از بقیه به دنبال 
ساختار است؛ اینکه مدیریت، مدیریت منتشر و توزیع شده 
و دموکراتیک باشــد. وقتي آقاي خاتمي خودش شوراي 
مشــورتي راه مي اندازد و کمك اساســي به شوراي عالي 
سیاســت گذاري مي کند و مي گوید با سازوکار و با تصمیم 
جمعي عمل کنیــد، این چه معنایي دارد؟ یعني خودش 
کــه مي تواند حرف آخــر را بزند، مي خواهد ســازوکاري 
دموکراتیک تر برقرار شود. وقتي از فهرستي که ضعف هم 
دارد؛ امــا چون از دل تصمیم جمعي بیرون آمده اســت، 
دفاع مي کند و مي گوید در مراحل بعدي باید بهتر شــود، 
این گفته ها بي انصافي است. خرد جمعي واقعیتي است 
که ساري و جاري است و شعار نیست؛ یعني آقاي خاتمي 
در مسائل راهبردي این طور نیست که تصمیم بگیرد و در 
آخر تصمیمش را اعلام کند. مثل بقیه ممکن اســت نظر 
شخصي داشته باشــد؛ اما در فرایند تعاملات دموکراتیک 
و نیمه دموکراتیک، ذهن ایشــان هم با ایــن فرایند پیش 
مي  رود و آنچه خرد جمعي به آن مي رسد، عمل مي شود. 
بارهــا بوده که آقاي خاتمي نظراتي داشــته که درســت 
نقطه مقابل چیزي بوده که خرد جمعي به آن رســیده و 
نظرش را عوض کرده. واقعیت این است که اصلاح طلبان 
بــه دنبــال این هســتند که به شــکل ســاختاري فرایند 
  اجماع سازي اتفاق بیفتد و آقاي خاتمي هم بیش از همه 
دنبال همین اســت که این فرایندها را بهینه کنند. یادمان 
باشــد فضایي که ما در آن به ســر مي بریم، بسته است و 
حرکت اصلاح طلبان در این فضا بســیار سخت است. در 
این فضا این کار را انجام مي دهند و جلو مي روند. یادمان 
باشــد اگر جناح و جریاني، سرمایه اي ملي و مردمي دارد، 
باید تخطئه کند یا از این ســرمایه به شکل بهینه استفاده 
کند؟ بله؛ اگر همه چیز خودش را به این سرمایه گره بزند و 
آن را منحصربه فرد کند، کاري که اصولگرایان در مقاطعي 
انجام دادند و آســیب فراوان دیدند، کار اشتباهي است و 
به ضد خودش تبدیل مي شــود؛ اما اگر سازوکار را درست 
انجام دهند و در عین حال از این ســرمایه اســتفاده کنند، 
کار بســیار عاقلانه و مطلوبي اســت. در دموکراتیک ترین 
کشورها شــخصیت هاي برجسته ملي هســتند که فراتر 
از احــزاب و جناح ها بر جامعه اثرگــذاري دارند و از این 

ظرفیت در راستاي منافع کشورشان استفاده مي کنند.
    اجــازه دهید به جریان ســوم بپردازیــم. امروز  �

جریاناتي هستند که بالقوه برخي از شاخص هاي جریان 
سوم را دارند یا به عنوان جریان سوم شناخته مي شوند؛ 
مثلا آقاي احمدي نژاد که ســال هاي زیادي از دوران 
ایشان نگذشته؛ اما به صورت بالقوه مي خواهد جریان 
سومي باشد یا مثلا برخي مي گویند آقاي قالیباف دلش 

مي خواهد تبدیل به جریان سوم شود. نظرتان درباره 
این گفته ها چیســت و به نظرتان گفتمان اصلاحات 
بالقوه این پتانســیل را دارد که بتواند به عنوان جریان 
ســومي که گفتمان خودش را جدا از دو گفتمان غالب 

کشور دارد، به وجود بیاید؟
 موضوعیت نــدارد که بگوییم اصلاح طلبي انشــقاق 
پیــدا کند و یک نــوع اصلاح طلبــي به وجــود بیاید که 
اصلاح طلبان دو قســمت شــوند؛ اصلاح طلبان ســنتي 
و نوظهــور. به نظــرم چنیــن اتفاقي نمي افتــد. جریان 
اصلاح طلبي جریاني تاریخي اســت که از زمان مشروطه 
بوده و به صورت ویژه تر از ســال ۷۶ بــه معناي امروزي 
شــکل گرفته و چهره ها و عملکردهاي خودش را دارد و 
این عملکردها به گونه اي نیست که اینها ساکت بنشینند و 
کاري به تحولات نداشته باشند. به اضافه اینکه در ارتباط 
با بدنه حتي اگر فرازونشــیب داشــته؛ امــا ارتباط خوبي 
داشــته و دارد. در برخي از احزاب ما، در بدنه حزب شــان 
تندترین و معتدل ترین مواضع را دارند؛ اما همه با هم کار 
مي کنند و یکدیگر را تعدیل مي کنند. این طور نیســت که 
اینها با هم درگیر باشــند و منجر به اتفاق عجیبي شــود؛ 
بنابراین این تعاملات دو طــرف را تعدیل مي کند. برآورد 
من از روند اصلاح طلبي این اســت و پیش بیني نمي کنم 
شــاخه جدیدي مثلا به نام نواصلاح طلبي به وجود بیاید 
و فعالان و کنشگران اصلي اصلاح طلب خودشان را ارتقا 
مي دهند و سعي مي کنند با تحولات زمانه تطبیق داشته 
باشند و جلو بروند؛ البته شــدت و ضعف دارد. در بحث 
اصولگرایي، اشتباهي که برخي از آنها دارند، این است که 
فکر مي کنند جریان سازي با دستور، کلیشه و اراده شخصي 
چند نفر اتفــاق مي افتد؛ توجــه ندارند کــه جریان هاي 
سیاســي، پیشینه تاریخي و ایدئولوژي و کنشگري طولاني 
و خاصــي دارد و باید زماني از آن بگذرد که کم کم پایگاه 
اجتماعي پیدا کند و گفتمان هایش شــکل بگیرد و جریان 
خودش را به وجود بیاورد. پیشــینه اصولگرایي از ابتداي 
انقلاب شروع شده و شخصیت ها، رویکردها، فعالیت ها، 
گفتمان ها و ســازمان خودشــان را دارند. این طور نیست 
که کســي اراده کند و بگوید مي خواهم نواصولگرایي راه 
بیندازم. اینها فصلي و شخصي است. نمي خواهم بگویم 
به هیچ وجه جریان سومي در کشور شکل نمي گیرد؛ بلکه 
این طور شــکل نمي گیــرد که با اراده چنــد نفر یا یک نفر 
اتفاق بیفتد. این خطایي اســت که آنهــا دارند و به دلیل 
اطلاع نداشــتن دقیــق از فرایندهاي سیاســي و تاریخي، 
این حرف ها را مي زنند. امــا در این انتخابات، جریان هاي 
جدیدي بین اصولگرایان هستند که آقاي احمدي نژاد یک 
جریان اســت و آقاي قالیباف هم تــلاش مي کند به قول 
خودش تحت عنوان نواصولگرایي حرکت کند. بااین حال، 
به نظــرم جریــان جدي تري وجــود دارد تحــت عنوان 
جریان هاي انقلابي عدالت خواه که البته اینها پشتوانه هاي 
خاصي هم دارند و هزینه هاي زیادي هم برایشان مي شود 
و با شعارهاي خاصي همراه بوده و معطوف به انتخابات 
هســتند تا در انتخابات با شعار پاکدستي و مبارزه با فساد 
و عدالت خواهي حاضر شــوند. به نظر من این جریان بین 
اصولگرایان نوظهورتر است؛ چون مي خواهد اصولگرایان 
ســنتي را هم دور بزند و با گفتمان جدیدي حاضر شــود. 
البته هر چه پیش مي رویــم، ابعاد و ماهیت این جریان ها 
براي جامعه بیشــتر روشن مي شود که چه دست هایي در 
این زمینه کار مي کنند؛ اما پدیده جدیدتر انتخابات در طیف 

اصولگرایان، این پدیده است.
     اصولگراها در برنامه راهبردي انتخاباتي خود براي  �

مجلس و ریاســت جمهوري برنامه دارند. ظاهرا آقاي 
قالیباف براي ریاســت جمهوري و آقاي جلیلي براي 
ریاســت مجلس خواهند آمد. چینش ها گاهي تغییر 
مي کند و نگاهشان براي انتخابات طولاني مدت است. 
این نگاه در اصلاح طلبان هم وجود دارد. ارزیابي شما 

از این چینش و تقسیم بندي قدرت چیست؟
 اصولگرایان در ســال گذشــته تصوري پیــدا کرده اند 
که بــا هجمه ها به دولــت و اصلاح طلبان و بخشــي از 
ناکارآمــدي که در دولت هســت و نارضایتي هایي که به 
دلیــل این اتفاق به وجــود آمده، اصلاح طلبان ســرمایه 
اجتماعي شــان را از دســت داده اند و یک پیروزي از پیش 
 فرض شده براي خودشــان متصور هستند. با این نگاه کار 
کرده و فکر مي کنند ما انتخابات ها را برده ایم؛ البته با تمام 
قدرت هم در عملیات روانــي و تخریب ها کار مي کنند یا 
در رسانه هاي منتسب به بیت المال و... تبلیغات مي کنند 
که حد هم ندارد و به طور گســترده تلاش مي شود. تصور 
مي کنند با این حجم از عملیات و تخریب رقیب، مجلس 
و ریاســت جمهوري را خواهنــد برد. طبیعي اســت که 
اصلاح طلبــان هم به این موارد توجــه دارند؛ اما با توجه 
به فضاي موجود، فعلا تمام فکر اصلاح طلبان معطوف 
به مجلس اســت؛ اینکه آیا مي شود یک مجلس کارآمد 
تشــکیل داد که بتواند مشــکلات مردم را در حد خودش 
حل کند و شــرایط مطلوب تري بر سیاســت کشور حاکم 
شود یا نه؛ یعني واقع بینانه عمل مي کنند که الان انتخابات 
مجلس در پیش اســت و چه باید کرد و نسبتش با مردم 
چطور باید باشــد. بنابراین به طور ویژه نگاهشان به ۱۴۰۰ 

نیست؛ اگرچه نگاه کلان آنها حتما به این خواهد بود.
   به نکتــه اي که گفتید برمي گردیــم؛ اینکه تلاش  �

اصلاح طلبان این اســت که مجلســي کارآمد و قوي 
با نیروهاي سیاســي تشــکیل دهند. در مجمع هیئت 
نظارت را داریم که عملکردش تقریبا موازي با شوراي 
نگهبان است. در این شرایط، اگر افرادي که در مجلس 
ششم هم بوده اند، به مجلس یازدهم برسند، چه کاري 

از پیش خواهند برد؟
به نظرم قطعا مي توانند؛ چون درحال حاضر مجلس 
تضعیف شــده است. به قول شما یک نهاد موازي برایش 
درســت شــده و به دلایل مختلف به ویــژه همین دلیل، 
مجلس افت پیدا کرده اســت و از ســوي دیگر فشارهاي 
مختلف و از همه مهم تر ردصلاحیت هایي مطرح اســت 

که نیروهاي توانمند نتوانند وارد مجلس شوند.
ادامه در صفحه ۱۵

مي خواهند اصولگرایان سنتي را دور بزنند

رنگ مشکی   برگ سبز و سند کمپانی 
متالیک مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک  ایران ۹۹ - ۱۴۵ و ۲۱ 

و  شماره موتور LF11014292 و شماره شاسی 
NAGDSX8CC21C41884 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند اسلام به شماره 
شناسنامه  ۵۰۸۰۰۴۴۸۵۳ صادره از قزوین در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته مهندسی صنایع صادره از واحد دانشگاهی آزاد قزوین با شماره 

۳۳۶۶۵۲۷۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین به نشانی 

قزوین، بلوار نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ارسال نماید

 به شماره 
۴۷۲۰۷۳۶۶۶۱ بنام  
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد

 اینجانب  به 
شماره ۸۴۵۲ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است

برگ سبز و کارت  رنگ 
سفید مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران ۵۵ - ۲۷۲ ل 
۲۴ و شماره موتور 14188051002 و شماره شاسی 
NAAP31EG1AJ231525 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو  LX XU۷ رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۵۵ - ۲۹۲ ه ۸۵ و شماره 

موتور 124K1016852 و شماره شاسی
 NAAC91CE0HF125226 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 به نام دانشگاه علوم پزشکی 
ارتش - بیمارستان امام رضا (ع) ۵۰۱ به نام 

 از تاریخ ۱ / ۱ / ۹۸ فاقد اعتبار 
بوده و هرگونه استفاده از آن پیگرد قانونی دارد

 

نـکتـه

امروز مجلسي مي خواهیم که میزان 
رأي مردم باشد.ائتلاف این اتفاق 
را تضمین نمي کند. ائتلاف مجلس 

غیرتندرو را تضمین مي کرد ولي الان 
سازوکار شفافیت و نیروهاي توانمند 

این کار را تضمین مي کند

علیرضا حسینى
دانش آموخته علوم سیاسى

وزیر خارجه فرانسه:
می خواهیم مذاکرات عمیقی با 

ایران داشته باشیم
ایلنا: به گزارش نشــنال، «ژان ایــو لودریان»، وزیر  �

خارجــه فرانســه در ابوظبــی گفــت: می خواهم به 
دوستان اماراتی بگویم که ما هرگز درخصوص امنیت 
متحدانمان در منطقه مصالحه نمی کنیم. وی افزود: 
می خواهیم مذاکرات عمیقی با ایران داشــته باشیم 
که نه تنها برنامه هســته ای ایران، بلکه مسائل امنیتی 
منطقه ای را شامل  شــود. لودریان همچنین گفت: ما 
و ســران امارات می خواهیم دیپلماسی را در اولویت 

خود قرار دهیم.

خبر

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۸۹۴۲۰۳۵۸۸۹۴۲۰۳۵


